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حافظ
بر آستانه میخانه هر که یافت رهی
ز فیض جام می اسرار خانقه دانست

چرا »برق آمد، صلوات...«؟

می‌دانید چــرا بعد از قطعــی برق، 
هنوز صلوات می‌فرستیم؟ راز دشت 
سر شب و صلوات آمدن برق، ریشه 
تاریخی جالبی دارد. در کوچه‌گرد امروز درباره رسم و رسوم 
تهرانی‌ها وقت آمدن روشنایی بشنوید و دلیل ترس آنها از 
تاریکی. هنوز هم وقتی بعد از مدتی قطعی، برق‌ وصل و لامپ 
خاموش روشن می‌شود، عده‌ای می‌خندند و می‌گویند »برقا 
اومد، صلوات!« و صلوات می‌فرســتند. شاید برایتان جالب 

باشد که ریشه این خلق محمدی را بدانید.
ماجرا این است که در گذشته نور برای تهرانی‌ها مایه خیر 
و برکت بود و آداب خاصی هم درباره‌اش داشتند. در کتاب 
»13حکایت شــیرین از طهران« آمده که به تازه‌عروسان 
می‌گفتند برای دوام زندگی تا 3روز بعد از عروســی نباید 
چراغ خانه را خاموش کنند. مردم قبل از تاریکی و دم‌دم‌های 
گرگ و میش چراغ موشی و فانوس‌ شمعی را آماده می‌کردند 
تا به محض تاریکی با سلام و صلوات روشن کنند، فیتیله را 
پایین بکشند، بعد که لوله شیشه‌ای چراغ گرم می‌شد و دیگر 
خطر شکستن آن در اثر ســردی و گرمی نبود، فتیله را بالا 
می‌کشیدند و به شاه چراغ سلام می‌گفتند: »السلام علیک 
یا شاه چراغ، صاحب چراغ، همه نظرهای پاک، کوری چشم 
حسود، حسد، بخیل، نادرســت، ناپاک، بدعت‌گذار و.....« 
و دوباره صلوات می‌فرســتادند. وقتی هم کسی شب وارد 
دکانی می‌شد، می‌گفت »چراغ روشــن« و صاحب دکان 
جواب می‌داد »چراغ عمرت روشن«. اگر سرشب بود و خرید 
نمی‌کرد می‌گفتند: »دشت سر چراغ را کور کرده« یعنی تا 
آخر شب کار و کاسبی کساد شد. برای همین صاحب مغازه 
به نخستین دشت سر شــبی تخفیف می‌داد. احتمالا شما 
هم سر شب و وقت خرید از پیرهای بازار، شنیده باشید که 
بگویند »دشت سر شب آمدی« و تخفیف بدهند و آرزو کنند 
که دست‌تان خوب باشد! یک دلیل دیگر دوری از تاریکی هم 
احتمالا مرتبط باشد با هیبتی که دارد؛ پا در تاریکی گذاشتن، 
به‌ویژه در گذشته، مســاوی بوده با قدم‌گذاشتن در دنیای 
ناشناخته و عدم‌تسلط آدم‌ها بر فضای اطراف. همین می‌شد 
که همه قصه‌های ترسناک در تاریکی اتفاق می‌افتاد. جای 
غول و پری و جن و دیــو و... هم در تاریکی بود. برای همین 
روشنایی اهمیت زیادی داشــت و شمع روشن‌کردن آداب 
خودش را... و در این میان البته من عاشق تخیل نخستین 
کسی هستم که این خیال را بافت که در دل تاریکی پناه به 
چراغ و روشنایی ببری که ترس ات تمام شود و یکباره غولی 
از چراغ بیرون بزند. به‌نظرم در ژانر وحشــت زمان خودش 
 بی‌نظیر اســت و خدا را شکر که اضافه‌شــدن این غول بی

‌شاخ‌ و دم سه تا آرزو را برآورده می‌کند، وگرنه روشن‌کردن 
چراغ فوبیای عده زیادی می‌شد.

قصه‌ها و افســانه‌ها به قوت خود باقی بود و »شمع محفل« 
عزیزکرده تا نخستین سفر ناصرالدین شاه به فرنگ و آمدن 
روشنایی به شهر به ســبک دیگری... هرچند‌ مردم از برق 
بیشتر از دیو و دد می‌ترسیدند و تا توانستند در پذیرش این 
پدیده تازه مقاومت کردند... که هر تازه‌ای به حکم ناشناخته‌ 
بودن با خودش ترس داشــت، حتی اگر قــرار بود ترس از 
تاریکی را از بین ببرد. برایمان بگویید شــما هم هنوز وقت 
آمدن برق صلوات می‌فرستید؟ دوست دارید برایتان ماجرای 

تحول روشنایی از شمع به لامپ را تعریف کنم؟

لیلا باقری

با اسکن این کیو‌آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

مینی‌هایی که خاطره شدند
یادی از مینی بوس های قدیمی تهران که روزگاری در کنار دیگر وسایل نقلیه عمومی، جور سفرهای درون شهری را می کشیدند

وقتی حرف از حمل‌ونقل عمومی پایتخت‌نشــینان به سیدسروش طباطبایی‌پور
میان می‌آید، همه ذهن‌ها به‌ترتیب قد، به طرف مترو، 
اتوبوس و تاکســی می‌رود و یا در نهایت، مادربزرگ‌ها 
و پدربزرگ‌ها، یاد ماشین‌دودی خط تهران به شــهر ری می‌افتند یا یادی از ترامواهای 
اسبی تهران قدیم از خاطره‌های پدران یا مادرانشان می‌کنند؛ اما در این میان، وسیله 

نقلیه عمومی دیگری هست که انگار فراموش شده؛ خودرویی که تا سال‌ها جور سفرهای 
درون‌شهری یا حتی برون‌شــهری تهرانی‌ها را در کنار دیگر وســایل نقلیه عمومی 
می‌کشید و کلی بر و بیا و البته دود و دم داشت؛ وســیله‌ای به نام جناب مینی‌بوس! در 
اینجا کمی با مینی‌بوس‌های قدیم و جدید تهــران، خاطره‌بازی می‌کنیم و تصاویرش را 

از نظر می‌گذرانیم.

امروز مینی‌بوس
برخــاف اتوبوس‌‌ها که موتورشــان در 
عقب خودرو تعبیه شــده، نیروی محرک 
مینی‌بوس‌ها جلوی خودرو بود؛ حتی در 
برخی مدل‌ها، موتور، زیر پای راننده و سرنشــین جلو قرار 
داشت که اگر مینی‌بوس کمی فرسوده بود، سر و صدا و حتی 
گاهی دود را هم به داخل کابین مســافران منتقل می‌کرد. 
آلودگی هوای تهران هم موضوعی دیگر بود که مسئولان در 
دهه 90خورشیدی تصمیم گرفتند به مرور مینی‌بوس‌ها را از 
سطح شهر جمع کنند. البته چند سالی است مینی‌بوس‌هایی 
نو دوباره به خطوط برخی محله‌ها باز گشته‌اند. همچنین این 
وسیله نقلیه عمومی، هنوز سرویس رفت‌و‌آمد برخی مدارس و 
اداره‌ها هم هست. برخی از انواع مینی‌بوس‌ها هم برای خدمت 

به معلولان و جانبازان سرافراز مجهز شده است.

مکث

چرا مینی‌بوس
اتوبوس‌های درون‌شهری یا برون‌شهری 
یک مشکل بزرگ داشتند: پر نشدن مسافر! 
حتی در برخی اسناد به‌جا مانده از گذشته، 
اینگونه نوشته شده که مسافرها گاهی چند روز، معطل یک 
اتوبوس می‌ماندند تا از تهران به شــهری دیگر سفر کنند. در 
سفرهای درون‌شهری البته این مشکل، کمتر بود، اما برخی 
خطوط تهران، کم رفت‌و‌آمد بودند و اتوبوس‌های درون‌شهری 
هم تا پر نمی‌شدند، به این راحتی‌ها راه نمی‌افتادند. خلاصه 
اینگونه شــد که شرکت واحد اتوبوســرانی، دست به دامن 
وســیله‌ای با ظرفیت مسافر کمتر شــد. مینی‌بوس‌ها هم 
خودروهایی بودند که ظرفیت‌شان، از تاکسی‌ها و ون‌ها بیشتر 
و از اتوبوس‌ها کمتر بود و خلاصه در زمان کمتری پر می‌شد و 

مسافرانش را زودتر از اتوبوس به مقصد می‌رساند.

نگاه

چشمه سحرآمیز تهران

تهرانگرام

در چشمه‌علی شهرری آثار تمدنی 8هزار سال پیش نهفته 
است. وقتی چشمه‌ای دل سنگ را شــکافت و دشت ری را 
حاصلخیز کرد، همه‌چیز برای شکل‌گیری تمدن کهن ری 
باستان مهیا شد. 8هزار ســال پیش، اقوام آریایی در مسیر 
خود درحالی‌که به‌دنبال آب و آبادانی برای تشکیل سکونتگاه 
بودند، وقتی به این چشــمه رسیدند نخستین سکونتگاه‌ها 
را در تپه‌های حوالی این چشمه جوشان بنا کردند و تمدن 
چشمه‌علی از همین دوره تاریخی آغاز شد. چشمه‌علی پیش 
از اسلام »چشمه سورن« نام داشت که اشاره به خاندانی به 
همین نام در دوران ساســانیان دارد. گفته می‌شود خاندان 
سورن مسئولیت تاجگذاری ساســانیان را برعهده داشت. 
از همین‌جا بود که نخســتین ســکونتگاه‌های ری و تهران 
امروز شکل گرفت؛ جایی‌که در کاوش‌های بین 
سال‌های 1313تا 1315ظروف سفالین متعلق 
به بیش از 6هزار ســال پیش نیز در آن کشــف 
شد. از دیگر یافته‌های باستانی چشمه‌علی، آثار 
تمدنی متعلق به دوره پارت‌ها، آغاز مسیحیت، 
ساسانیان و آغاز اسلام اســت که نشان از 
قدمت این تمدن کهن به‌عنوان هسته 
اولیه ری باستان دارد. در دوران باستان 
دور‌تادور ری با دیواری محصور شده بود 
که در زمان حمله اعراب تخریب شد. اکنون 
در کنار تخته‌نگاری‌های دوران فتحعلی‌شــاه 
قاجار، دیواری با همان شکل و شمایل بازسازی 
شده و بالای این چشمه تاریخی دیده می‌شود.

خانه‌باغ‌های قدیمی و خانه‌هایی با ســقف شیروانی که در 
کوچه‌پس‌کوچه‌های سرســبز دروس رهگذران را با خود به 
روزگار گذشــته این محله می‌برند، رازی در دل خود پنهان 
کرده‌اند. راز بزرگ محله دروس، علت نامگذاری آن اســت. 
محله‌ای که تاریخچه‌اش با 3خاندان بــزرگ »مخبرالدوله 
هدایت«، »احتشام‌السلطنه« و »شــیبانی« به‌عنوان عمده 
زمین‌داران آن گره خورده‌ اســت، نامی متفــاوت دارد که 
برای بررســی آن باید برگ‌های تاریخ این محله را ورق زد. 
ماجرا از این قرار اســت که محمدشاه به ســفیران روس و 
انگلیس اجازه داد در اراضی روســتاهای خوش ‌آب و هوای 
قلهک و زرگنده برای خود ســکونتگاه‌هایی بسازند. روس‌ها 
روی محدوده جنوبی محله الهیه و زرگنده امروزی دســت 
گذاشتند و باغ روس را برای خود ســاختند و می‌خواستند 
یک اقامتگاه تابستانه هم داشــته باشند و به همین دلیل به 
دره‌ای خالی ازســکنه با تپه‌‌ماهورهای فراوان درشــمیران 
رفت‌وآمد می‌کردند. در ایــن دوران و همزمان با رفت‌وآمد 
مقامات، وزیرمختارها و سربازان روس به این دره بود که اهالی 
آبادی‌های اطراف این اراضی خالی از ســکنه را »دره روس« 
نامیدند. از همیــن دوران بود که نام دره روس ســر زبان‌ها 
افتاد و به‌تدریج به‌دلیل کثرت استعمال، میان عامه مردم به 
»دروس« تغییر کرد و امروز هم این محله شمال شهر به نام 

دروس شناخته می‌شود.

تهران‌نامه

محله‌ای برای روس‌ها 

از تراموا تا اتوبوس

تراموای اسبی، نخستین وســیله حمل‌ونقل عمومی بود که به داد 
تهرانی‌های بی‌نوا و بدون وسیله حمل‌ونقل شخصی رسید که به‌جای 
پای پیاده، آنها را از این محله به آن محله می‌برد. در دوره پهلوی اول، 
فاتحه ترامواها خوانده شد و اتوبوس‌های درون‌شهری، به سرعت 
جایگزین شدند و برای ســامان آنها، در 25فروردین 1335هجری 
شمسی، شرکتی به نام شرکت واحد اتوبوســرانی تهران و حومه 
تاسیس شد که 51درصد سهام شرکت به شهرداری تهران و مابقی، 
به صاحبان شــرکت‌های خصوصی واگذار شد؛ اما موضوع‌، آن‌قدر 
تهرانی‌ها را آزار داد که شرکت واحد در برخی خطوط خود، ترجیح 

داد، منت مینی‌بوس‌ها را بکشد.

مینی‌بوس‌های وطنی

کارخانه صنعتی ایران‌ ناسیونال که حالا آن را به 
نام شرکت ایران خودرو می‌شناسیم، بزرگ‌ترین 
کارخانــه خودروســازی ایران بود کــه اواخر 
سال 1342به بهره‌برداری رســید. این شرکت، 
نخستین خودروهای عمومی خود را تولید کرد که 
مینی‌بوس‌های بنز 309 از آن دسته بودند. همین 
شرکت و دیگر شرکت‌ها خط تولید مینی‌بوس‌های 
هیوندای و فیات را هم وارد ایران کردند و خلاصه 
مینی‌بوس‌‌ســواری در خودروهای وطنی تهران 

جا افتاد.

قشر متوسط

اقشار متوســط جامعه از طرفداران پر و پا قرص 
مینی‌بوس بودند؛ زیرا کرایه این وسیله نقلیه، کمی 
از اتوبوس بیشتر و بسیار به‌صرفه‌تر از تاکسی بود. 
بین اتوبوس و مینی‌بوس تفاوتی دیگر هم وجود 
داشــت؛ در اتوبوس‌ها، جمعیت زیادی به شکل 
ایستاده سفر می‌کردند، اما مسافران ایستاده در 
مینی‌بوس‌ها کمتر بودند. البته در برخی مدل‌های 
مینی‌بوس مثــل مینی‌بوس‌های بنــز، به‌خاطر 
 سقف کوتاه آن، مسافران ایستاده مجبور بودند 

سر به زیرتر باشند!

سینمایی که سالن عروسی بود

سینما آستارا سال‌۱۳۴۲ در تجریش راه‌اندازی و به پاتوق 
و مرکزی تفریحی برای جوانان تبدیل شد. نخستین مالک 
ســینما، فردی به نام اخوان علیزاده بود. او ۲۸سال بعد، در 
سال‌۱۳۷۰ سینما را به فردی به نام محسن کره‌ای و شرکا 
فروخت. سالن نمایش سینما سمت چپ محوطه بود و سمت 
راست به برگزاری مجالس عروسی اختصاص داشت. ‌۲سالن 
بزرگ، بالکن و حیاط بزرگی در پشت محوطه سینما بود که 
ماشین عروس وارد می‌شد. طبقه زیرزمین هم به آشپزخانه و 
پخت‌وپز شام عروسی اختصاص داشت. آن زمان رسم بود که 
مراسم عروسی‌ را در خانه‌ها برگزار می‌کردند اما افرادی هم 
بودند که وسع مالی‌شان خوب بود و دوست داشتند عروسی 

خود را در سالن سینما آستارا برگزار ‌کنند.

اقشار متوسط جامعه از تهران مصور
طرفداران پر و پا قرص 
مینی‌بوس بودند؛ زیرا 

کرایه این وسیله نقلیه، کمی 
از اتوبوس بیشتر و بسیار 
به‌صرفه‌تر از تاکسی بود
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